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 قـسمـت دوم/مبحث اخلاق
   راه کسب فضایل وکمالات اخلاقی   راه کسب فضایل وکمالات اخلاقی 

 حجت الاسلام بنایی
قبل ازمبحث از راه کسب فضیلتها مقدمه ای کوتاه را متذکر می شویم

نفس آدمی دارای جلوه هایی است که باید هریک ازآن جلوه ها مورد توجه قرارگیرند :می شویم
ازآنجا که نفس منشأ تمام فعالیتهای مادی ومعنوی انسان است دراین ارتبا ط ، دو خود وجود دارد، .ازآن جلوه ها مورد توجه قرارگیرند 

فعالیتهای مادی ومعنوی انسان است دراین ارتبا ط ، دو خود وجود دارد،
 .خودانسانی --2خود حیوانی وطبیعی  --1وجود دارد،

اگرنفس، کارهای غریزی وحیوانی را تدبیر واداره نماید این خود ، خود حیوانی است واگر نفس کارهای عا لی و ملکوتی آدمی را تدبـیر واداره
خود ، خود حیوانی است واگر نفس کارهای عا لی و ملکوتی آدمی را تدبـیر واداره کـند این خود ،خود انسانی است واینکه قران دربعـضی ازآیا
آدمی را تدبـیر واداره کـند این خود ،خود انسانی است واینکه قران دربعـضی ازآیات انـسان را مأمـور به مغـلوب ساختن نفس ودر بعـضی ازآ
قران دربعـضی ازآیات انـسان را مأمـور به مغـلوب ساختن نفس ودر بعـضی ازآیات به تعریف وتمجید نفس پرداخته است بیانگرهمین واقعیت است 
ودر بعـضی ازآیات به تعریف وتمجید نفس پرداخته است بیانگرهمین واقعیت است که اعمال ادمی از نفس سرچشمه می گیرد واین خودطبیعی وخود ان
بیانگرهمین واقعیت است که اعمال ادمی از نفس سرچشمه می گیرد واین خودطبیعی وخود انسانی است که در درون انسان درگیر می شوند وهرکدام پ
گیرد واین خودطبیعی وخود انسانی است که در درون انسان درگیر می شوند وهرکدام پیروز شوند همان ،حاکم براعضا وجوارح خواهد بود
درگیر می شوند وهرکدام پیروز شوند همان ،حاکم براعضا وجوارح خواهد بود

 .وجوارح خواهد بود
گاهی به نفس ،نفس اماره گفته می شود،گاهی نفس لوامه وگاهی نفس مطمئنه اطلاق می گردد؛که هرکدام جایگاه خاص خود را دارند و موضع انسان 
وگاهی نفس مطمئنه اطلاق می گردد؛که هرکدام جایگاه خاص خود را دارند و موضع انسان دربرابرهر کـدام باید به نوعی باشد که جوابگـوی تقا 
خود را دارند و موضع انسان دربرابرهر کـدام باید به نوعی باشد که جوابگـوی تقا ضای جلوه گری خاصی  باشد که بروز وظهور پیدا نموده است
که جوابگـوی تقا ضای جلوه گری خاصی  باشد که بروز وظهور پیدا نموده است

 .پیدا نموده است
نفس لوامه دربرابرکارهای خلاف ازخودحساسیت نشان داده وانسان را سرزنش می کـند ونفس مطمئـنه،مرتبه ای از نفس است که آدمی را ازهر نوع .نفس اماره ،انسان را وادار به بدی می نماید

دربرابرکارهای خلاف ازخودحساسیت نشان داده وانسان را سرزنش می کـند ونفس مطمئـنه،مرتبه ای از نفس است که آدمی را ازهر نوع اضطراب و ت
سرزنش می کـند ونفس مطمئـنه،مرتبه ای از نفس است که آدمی را ازهر نوع اضطراب و تردید و نا آرامی در سایه اتصال به حقیقت، نجات می بخش
آدمی را ازهر نوع اضطراب و تردید و نا آرامی در سایه اتصال به حقیقت، نجات می بخشد

واما راه کسب فضایـل؛ باتوجه به مطالب فوق الذکر،برای تهذیب اخلاق وکسب فضایل وکمالات اخلاقی بایدبه تکرار اعما ل نیک پرداخت  که ازچ .حقیقت، نجات می بخشد
مطالب فوق الذکر،برای تهذیب اخلاق وکسب فضایل وکمالات اخلاقی بایدبه تکرار اعما ل نیک پرداخت  که ازچند طریق امکان پذیر می باشد
اخلاقی بایدبه تکرار اعما ل نیک پرداخت  که ازچند طریق امکان پذیر می باشد

 .امکان پذیر می باشد
درنظر گرفتن فوائد دنیوی عمل نیک وپسندیده  :طریقه اول

   (روش یونان قدیم)
روشی که درقرآن کریم آمده است)توجه به فوائد اخروی اعمال پسندیده  :طریقه دوم 

 (که درقرآن کریم آمده است
تربیت انسان بگونه ای که دیگر محل وموضوعی برای رذائل اخلاقی باقی نماند :طریقه سوم

  .برای رذائل اخلاقی باقی نماند
 :اینک به توضیحات پیرامون هریک ازطرق مذکوره می پردازیم

بطورکلی افـراد جامعه از ارزش اخلاقی وعشق ورزیدن به کمالات اخلاقی ونیز از کسی که خود را به فضایل اخلاقی آراسته ،تمجید می کنند وما :طریقه اول 
ورزیدن به کمالات اخلاقی ونیز از کسی که خود را به فضایل اخلاقی آراسته ،تمجید می کنند ومایلند خود را همنشین فـردی مقید به اصول اخل
اخلاقی آراسته ،تمجید می کنند ومایلند خود را همنشین فـردی مقید به اصول اخلاقی و مؤدب به آداب پسندیده قرار دهند
فـردی مقید به اصول اخلاقی و مؤدب به آداب پسندیده قرار دهند

مثـلأ اگر کسی موصوف به صفات عـزت وعـفت نفس باشد سعـی همگان این خواهـد بود که  خویش را به اونزدیک نمایند وبا اوهمنشین شوند، او را .دهند
باشد سعـی همگان این خواهـد بود که  خویش را به اونزدیک نمایند وبا اوهمنشین شوند، او را بعنوان دوست خود معـرفی کنند چون او را امین
نمایند وبا اوهمنشین شوند، او را بعنوان دوست خود معـرفی کنند چون او را امین ومتین وعاری ازشخصیتی ذلت پذیر می دانند
کنند چون او را امین ومتین وعاری ازشخصیتی ذلت پذیر می دانند

افتخارشان دراین است که درجوار چنین فـردی زندگی کنند.دانند
گاهی اینگونه اشخاص ضرب المثل می شوند وقهرمان داستانها و بالاخره به شکل الگویی مناسب درجامعه جلوه گر می شوند.کنند

داستانها و بالاخره به شکل الگویی مناسب درجامعه جلوه گر می شوند
تبلیغ این فائده برای ارزشهای اخلاقی در یونان قدیم مرسوم بوده است} .می شوند

 {.قدیم مرسوم بوده است
درقـرآن کریم آیاتی وجود دارد که انـسان را متوجه فـوائـد اخروی اعمال نیک، نموده است واز این :طریقه دوم 

 متوجه فـوائـد اخروی اعمال نیک، نموده است واز این
طریق آدمی را به انجام اعما ل پسندیده تشویق فرموده است که به چند نمونه از آیات اشاره می شود

 :است که به چند نمونه از آیات اشاره می شود
 ؛ خداوند جان ومال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری فرموده است ؛ خداوند جان ومال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری فرموده است111آیه   /سوره توبه --1

  .به بهای بهشت خریداری فرموده است
  ؛ خداند متعال صابران را به حد کامل وبدون حساب پاداش خواهد داد  ؛ خداند متعال صابران را به حد کامل وبدون حساب پاداش خواهد داد10آیه   /سوره زمر  --2

 .کامل وبدون حساب پاداش خواهد داد
؛ خداوند یاور اهـل ایمان است، آنان را از تاریکی های جهان بیرون آورده وبه وادینور و روشنایی وارد می سازد257آیه   /سوره بقره  --3

آنان را از تاریکی های جهان بیرون آورده وبه وادینور و روشنایی وارد می سازد
 .وارد می سازد

شاید صریح‌ترین نقد بر روند مداحی و عزاداری کنونی را تابستان شاید صریح‌ترین نقد بر روند مداحی و عزاداری کنونی را تابستان شاید صریح‌ترین نقد بر روند مداحی و عزاداری کنونی را تابستان 
که نظیر آن را تنها در نشریات دانشجویی می‌دیدیم و گاهی که در بحث با دوستانمان جدی و کمی عصبانی می‌شدیم به زبان می‌آوردیم . از زبان رهبری شنیده باشیم از زبان رهبری شنیده باشیم۸۴کنونی را تابستان 

نظیر آن را تنها در نشریات دانشجویی می‌دیدیم و گاهی که در بحث با دوستانمان جدی و کمی عصبانی می‌شدیم به زبان می‌آوردیمنظیر آن را تنها در نشریات دانشجویی می‌دیدیم و گاهی که در بحث با دوستانمان جدی و کمی عصبانی می‌شدیم به زبان می‌آوردیمنظیر آن را تنها در نشریات دانشجویی می‌دیدیم و گاهی که در بحث با دوستانمان جدی و کمی عصبانی می‌شدیم به زبان می‌آوردیم
گاهی که در بحث با دوستانمان جدی و کمی عصبانی می‌شدیم به زبان می‌آوردیم

سخنانی که با صراحت فوق‌العاده در جمع مداحان ایراد شد .می‌شدیم به زبان می‌آوردیممی‌شدیم به زبان می‌آوردیممی‌شدیم به زبان می‌آوردیممی‌شدیم به زبان می‌آوردیممی‌شدیم به زبان می‌آوردیم
جمعی که در ادعای پیروی از ولایت و اطاعت و سرسپردگی خود را طلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران است .فوق‌العاده در جمع مداحان ایراد شدفوق‌العاده در جمع مداحان ایراد شدفوق‌العاده در جمع مداحان ایراد شد

ادعای پیروی از ولایت و اطاعت و سرسپردگی خود را طلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران است
طلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران استطلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران استطلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران استطلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران استطلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران استطلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران استطلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران استطلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران استطلایه‌دار می‌داند، و همیشه خرده‌گیر عدم فرمان‌برداری دیگران است

اما این نقدهای بی‌واسطه در ادامه‌ی صحبت‌های قاطع آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی اما این نقدهای بی‌واسطه در ادامه‌ی صحبت‌های قاطع آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی اما این نقدهای بی‌واسطه در ادامه‌ی صحبت‌های قاطع آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی اما این نقدهای بی‌واسطه در ادامه‌ی صحبت‌های قاطع آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی اما این نقدهای بی‌واسطه در ادامه‌ی صحبت‌های قاطع آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی  .دیگران است
صحبت‌های قاطع آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی نه تنها تاثیری بر دوستان متولی مجالصحبت‌های قاطع آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی نه تنها تاثیری بر دوستان متولی مجالصحبت‌های قاطع آیت الله مکارم شیرازی و تنی چند از دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی نه تنها تاثیری بر دوستان متولی مجال

دیگر مراجع و علما مثل آیت الله فاضل لنکرانی نه تنها تاثیری بر دوستان متولی مجالس عزاداری نداشت، بلکه شنیده‌ها حاکی از چیز دیگری 
تاثیری بر دوستان متولی مجالس عزاداری نداشت، بلکه شنیده‌ها حاکی از چیز دیگری بود

موضع گیری عملی و نه چندان صریح آقایان در برابر علما و مراجع نشان از شانی بود که ایشان برای خود قائلند .شنیده‌ها حاکی از چیز دیگری بودشنیده‌ها حاکی از چیز دیگری بودشنیده‌ها حاکی از چیز دیگری بود
و نه چندان صریح آقایان در برابر علما و مراجع نشان از شانی بود که ایشان برای خود قائلند

شانی که در پرتو رویاهای صادقه‌ی دوستان، اقوام و همسایگان جناب مداح مشروعیت و مقبولیت می‌یابد .از شانی بود که ایشان برای خود قائلند
پرتو رویاهای صادقه‌ی دوستان، اقوام و همسایگان جناب مداح مشروعیت و مقبولیت می‌یابدپرتو رویاهای صادقه‌ی دوستان، اقوام و همسایگان جناب مداح مشروعیت و مقبولیت می‌یابدپرتو رویاهای صادقه‌ی دوستان، اقوام و همسایگان جناب مداح مشروعیت و مقبولیت می‌یابد

 .جناب مداح مشروعیت و مقبولیت می‌یابدجناب مداح مشروعیت و مقبولیت می‌یابدجناب مداح مشروعیت و مقبولیت می‌یابد
در این میان، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در اجلاس شورای خبرگان رهبری که جمعی بی‌نظیر از حیث علما و فرزانگان حدر این میان، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در اجلاس شورای خبرگان رهبری که جمعی بی‌نظیر از حیث علما و فرزانگان حدر این میان، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در اجلاس شورای خبرگان رهبری که جمعی بی‌نظیر از حیث علما و فرزانگان ح

المسلمین سید احمد خاتمی در اجلاس شورای خبرگان رهبری که جمعی بی‌نظیر از حیث علما و فرزانگان حوزه است، بسیار جالب توجه بود
خبرگان رهبری که جمعی بی‌نظیر از حیث علما و فرزانگان حوزه است، بسیار جالب توجه بودخبرگان رهبری که جمعی بی‌نظیر از حیث علما و فرزانگان حوزه است، بسیار جالب توجه بودخبرگان رهبری که جمعی بی‌نظیر از حیث علما و فرزانگان حوزه است، بسیار جالب توجه بود

سندیت، صراحت و انگشت نهادن بر نکات اساسی از ویژگی‌های این صحبت بود .فرزانگان حوزه است، بسیار جالب توجه بود
صراحت و انگشت نهادن بر نکات اساسی از ویژگی‌های این صحبت بود

 .ویژگی‌های این صحبت بودویژگی‌های این صحبت بودویژگی‌های این صحبت بود
بی‌مناسبت ندیدیم تا نگاهی دوباره به این صحبت بیندازیمبی‌مناسبت ندیدیم تا نگاهی دوباره به این صحبت بیندازیمبی‌مناسبت ندیدیم تا نگاهی دوباره به این صحبت بیندازیم
لازم به توضیح است که ایشان تاکید داشتند که این سخنان موضع گیری علیه مداحان نیست، بلکه نقدی است بر روند فعلی عزاداری‌ها و تلاش بر .بیندازیم

که این سخنان موضع گیری علیه مداحان نیست، بلکه نقدی است بر روند فعلی عزاداری‌ها و تلاش برای اصلاح و درستی
نقدی است بر روند فعلی عزاداری‌ها و تلاش برای اصلاح و درستینقدی است بر روند فعلی عزاداری‌ها و تلاش برای اصلاح و درستینقدی است بر روند فعلی عزاداری‌ها و تلاش برای اصلاح و درستی

 .اصلاح و درستی
 یک جانبه مطرح کردن اهل‌بیتیک جانبه مطرح کردن اهل‌بیتیک جانبه مطرح کردن اهل‌بیت

نکته‌ی اولی که ایشان بدان اشاره دارد، پرداخت یک سویه‌ی محافل به ملکوتی بودن امام استنکته‌ی اولی که ایشان بدان اشاره دارد، پرداخت یک سویه‌ی محافل به ملکوتی بودن امام استنکته‌ی اولی که ایشان بدان اشاره دارد، پرداخت یک سویه‌ی محافل به ملکوتی بودن امام است
تاکید بر شفاعت امام و ولایت تکوینی، فرد را از زندگی روزمره امام و الگویری از رفتار امام و تاسی به او دور می‌دارد .سویه‌ی محافل به ملکوتی بودن امام استسویه‌ی محافل به ملکوتی بودن امام استسویه‌ی محافل به ملکوتی بودن امام است

شفاعت امام و ولایت تکوینی، فرد را از زندگی روزمره امام و الگویری از رفتار امام و تاسی به او دور می‌دارد
 .امام و الگویری از رفتار امام و تاسی به او دور می‌داردامام و الگویری از رفتار امام و تاسی به او دور می‌داردامام و الگویری از رفتار امام و تاسی به او دور می‌دارد

فی‌الواقع رفتار امام برای شخص بازگو نمی‌شود تا او به فکر پیروی و تاسی بیافتدفی‌الواقع رفتار امام برای شخص بازگو نمی‌شود تا او به فکر پیروی و تاسی بیافتدفی‌الواقع رفتار امام برای شخص بازگو نمی‌شود تا او به فکر پیروی و تاسی بیافتدفی‌الواقع رفتار امام برای شخص بازگو نمی‌شود تا او به فکر پیروی و تاسی بیافتدفی‌الواقع رفتار امام برای شخص بازگو نمی‌شود تا او به فکر پیروی و تاسی بیافتد
 .فکر پیروی و تاسی بیافتد

مایه تاسف آن که اخیرا در بعضی مجالس حتی به جنبه‌ی ملکوتی و غیبی امام نیز پرداخته نمی‌شود
و تنها چیزی که روی آن تاکید می‌شود محبوب بودن امام است .جنبه‌ی ملکوتی و غیبی امام نیز پرداخته نمی‌شودجنبه‌ی ملکوتی و غیبی امام نیز پرداخته نمی‌شودجنبه‌ی ملکوتی و غیبی امام نیز پرداخته نمی‌شودجنبه‌ی ملکوتی و غیبی امام نیز پرداخته نمی‌شودجنبه‌ی ملکوتی و غیبی امام نیز پرداخته نمی‌شود

تنها چیزی که روی آن تاکید می‌شود محبوب بودن امام استتنها چیزی که روی آن تاکید می‌شود محبوب بودن امام استتنها چیزی که روی آن تاکید می‌شود محبوب بودن امام است
این که امام مظهر تمام عشق و محبت دل‌بستگی فرد باشداین که امام مظهر تمام عشق و محبت دل‌بستگی فرد باشداین که امام مظهر تمام عشق و محبت دل‌بستگی فرد باشد .است

سخنی در این که می‌بایست امام را محبوب داشت نیستسخنی در این که می‌بایست امام را محبوب داشت نیستسخنی در این که می‌بایست امام را محبوب داشت نیست .فرد باشد
اما شناخت و معرفت لازمه و شرط ابتدایی ایجاد علاقه است .داشت نیست

امامی که تنها نامش و کنیه‌اش را می‌دانیم و بر مصائبی که بر او گذشته می‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را ت .ابتدایی ایجاد علاقه است
کنیه‌اش را می‌دانیم و بر مصائبی که بر او گذشته می‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توانکنیه‌اش را می‌دانیم و بر مصائبی که بر او گذشته می‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توانکنیه‌اش را می‌دانیم و بر مصائبی که بر او گذشته می‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توانکنیه‌اش را می‌دانیم و بر مصائبی که بر او گذشته می‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توانکنیه‌اش را می‌دانیم و بر مصائبی که بر او گذشته می‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان
می‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان دوست داشتمی‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان دوست داشتمی‌گرییم، و شاعران خوش ذوق مجلس در وصف چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان دوست داشت

چشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان دوست داشتچشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان دوست داشتچشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان دوست داشتچشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان دوست داشتچشم او می‌سرایند را تا کجا و چگونه می‌توان دوست داشت
آیا این حب و علاقه پایه‌ی پیروی و ادامه‌ی راه یا نثار جان و آبرو در راه او خواهد بود؟آیا این حب و علاقه پایه‌ی پیروی و ادامه‌ی راه یا نثار جان و آبرو در راه او خواهد بود؟آیا این حب و علاقه پایه‌ی پیروی و ادامه‌ی راه یا نثار جان و آبرو در راه او خواهد بود؟آیا این حب و علاقه پایه‌ی پیروی و ادامه‌ی راه یا نثار جان و آبرو در راه او خواهد بود؟آیا این حب و علاقه پایه‌ی پیروی و ادامه‌ی راه یا نثار جان و آبرو در راه او خواهد بود؟ .داشت

 یا نثار جان و آبرو در راه او خواهد بود؟
از طرفی این شدت و حدت در وصف چشم و ابروی امام و تمام کمالات امام را در آن خلاصه کردن، چیزی جز وهن مکتب نیست
ابروی امام و تمام کمالات امام را در آن خلاصه کردن، چیزی جز وهن مکتب نیست

از دید یک ناظر بیرونی که نگاه کنید، تمام و تنها دلیل پیروی این جماعت را ابروانی کشیده و چشمانی شهلا، قدی رعنا و قوای جسمانی فوق‌ .چیزی جز وهن مکتب نیست
که نگاه کنید، تمام و تنها دلیل پیروی این جماعت را ابروانی کشیده و چشمانی شهلا، قدی رعنا و قوای جسمانی فوق‌العاده خواهید یافت
ابروانی کشیده و چشمانی شهلا، قدی رعنا و قوای جسمانی فوق‌العاده خواهید یافت

که نمونه‌های اعلای هر یک را بنده بسیار جاهای دیگر دیده‌ام و احتمالا شما همکه نمونه‌های اعلای هر یک را بنده بسیار جاهای دیگر دیده‌ام و احتمالا شما همکه نمونه‌های اعلای هر یک را بنده بسیار جاهای دیگر دیده‌ام و احتمالا شما هم .جسمانی فوق‌العاده خواهید یافتجسمانی فوق‌العاده خواهید یافتجسمانی فوق‌العاده خواهید یافت
هر یک را بنده بسیار جاهای دیگر دیده‌ام و احتمالا شما همهر یک را بنده بسیار جاهای دیگر دیده‌ام و احتمالا شما همهر یک را بنده بسیار جاهای دیگر دیده‌ام و احتمالا شما هم

 .شما هم
نگارنده اگر بخواهد کمی روان‌کاوانه این جریان را بررسی کند، آن را ناشی از خود باختگی در برابر ترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شانگارنده اگر بخواهد کمی روان‌کاوانه این جریان را بررسی کند، آن را ناشی از خود باختگی در برابر ترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شانگارنده اگر بخواهد کمی روان‌کاوانه این جریان را بررسی کند، آن را ناشی از خود باختگی در برابر ترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شا

بررسی کند، آن را ناشی از خود باختگی در برابر ترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درون
ترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درونترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درونترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درونترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درونترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درونترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درونترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درونترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درونترانه‌سرایان لس‌آنجلسی می‌داند و شاید کم‌بودهایی در درون
نیازی که برآورده نشود و تقاضایش جدی باشد، لابد خودش را جای دیگر و به گونه‌ای دیگر بروز خواهد داد .درون

لابد خودش را جای دیگر و به گونه‌ای دیگر بروز خواهد دادلابد خودش را جای دیگر و به گونه‌ای دیگر بروز خواهد دادلابد خودش را جای دیگر و به گونه‌ای دیگر بروز خواهد داد
 .خواهد داد
 دروغ

به حمدالله به برکت تلاش‌های فراوان کسانی چون شهید مطهری و محدث نوری، بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانیبه حمدالله به برکت تلاش‌های فراوان کسانی چون شهید مطهری و محدث نوری، بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانیبه حمدالله به برکت تلاش‌های فراوان کسانی چون شهید مطهری و محدث نوری، بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی
شهید مطهری و محدث نوری، بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربسته

گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهگویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهگویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهگویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهگویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربسته
 ساعت بودن عاشورا یا ملیونی بودن عدد سپاه کوفیان نیست ساعت بودن عاشورا یا ملیونی بودن عدد سپاه کوفیان نیست72دیگر سخن از  .رخت بربسته

هر چند هنوز نمونه‌های نازلش را می‌توان جست .ملیونی بودن عدد سپاه کوفیان نیست
هیئات کوچک‌تر و شهرستان‌ها میزبان انواع و اقسام داستان‌های شفا، خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای هیئات کوچک‌تر و شهرستان‌ها میزبان انواع و اقسام داستان‌های شفا، خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای هیئات کوچک‌تر و شهرستان‌ها میزبان انواع و اقسام داستان‌های شفا، خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای  .نمونه‌های نازلش را می‌توان جستنمونه‌های نازلش را می‌توان جستنمونه‌های نازلش را می‌توان جستنمونه‌های نازلش را می‌توان جستنمونه‌های نازلش را می‌توان جست

شهرستان‌ها میزبان انواع و اقسام داستان‌های شفا، خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای شهرستان‌ها میزبان انواع و اقسام داستان‌های شفا، خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای شهرستان‌ها میزبان انواع و اقسام داستان‌های شفا، خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای شهرستان‌ها میزبان انواع و اقسام داستان‌های شفا، خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای شهرستان‌ها میزبان انواع و اقسام داستان‌های شفا، خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای 

خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای خواب و مکاشفه و ملاقات با امام زمانند و همه‌ی محافل درگیر بلای 
زبان حال“الامان از این  .”زبان حال“محافل درگیر بلای 

زبان حال“و  ”فرموده باشد“مشکل عمده‌ی این مشکل عمده‌ی این مشکل عمده‌ی این  .”حال
گویی‌ها، نسبت دادن سخنانی است که از عزت اهل بیت به دور استگویی‌ها، نسبت دادن سخنانی است که از عزت اهل بیت به دور استگویی‌ها، نسبت دادن سخنانی است که از عزت اهل بیت به دور است ”حال

جریان کربلا چه قبل و چه بعد از عاشورا، از مدینه تا شام سراسر عزت است .اهل بیت به دور است
 .از عاشورا، از مدینه تا شام سراسر عزت است

کوچک‌ترین ضعفی در عزای اهل بیت چه در جنگ و چه در اسارت در تاریخ ثبت نشدهکوچک‌ترین ضعفی در عزای اهل بیت چه در جنگ و چه در اسارت در تاریخ ثبت نشدهکوچک‌ترین ضعفی در عزای اهل بیت چه در جنگ و چه در اسارت در تاریخ ثبت نشده
آن وقت مداح عزیز به نام دوستی اهل بیت آن چنان ذلتی را برای یک کف آب نسبت می‌دهد که در شان خودش هم نیست، چه رسد به این اسوه‌های ع .چه در اسارت در تاریخ ثبت نشده

به نام دوستی اهل بیت آن چنان ذلتی را برای یک کف آب نسبت می‌دهد که در شان خودش هم نیست، چه رسد به این اسوه‌های عزت
آب نسبت می‌دهد که در شان خودش هم نیست، چه رسد به این اسوه‌های عزتآب نسبت می‌دهد که در شان خودش هم نیست، چه رسد به این اسوه‌های عزتآب نسبت می‌دهد که در شان خودش هم نیست، چه رسد به این اسوه‌های عزت
  .رسد به این اسوه‌های عزترسد به این اسوه‌های عزترسد به این اسوه‌های عزت
یک نمونه‌اش مضطر و نالان خواندن عقیله‌ی بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است یک نمونه‌اش مضطر و نالان خواندن عقیله‌ی بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است یک نمونه‌اش مضطر و نالان خواندن عقیله‌ی بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است یک نمونه‌اش مضطر و نالان خواندن عقیله‌ی بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است یک نمونه‌اش مضطر و نالان خواندن عقیله‌ی بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است 

بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتبنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتبنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتبنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتبنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتبنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتبنی‌هاشم، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست آن زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابت
زینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتی دارد که گاه باورش و هضمش بر انسان دشوار استزینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتی دارد که گاه باورش و هضمش بر انسان دشوار استزینبی که ما می‌شناسیم، دختر حیدر کرار است و مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتی دارد که گاه باورش و هضمش بر انسان دشوار است

مورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتی دارد که گاه باورش و هضمش بر انسان دشوار استمورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتی دارد که گاه باورش و هضمش بر انسان دشوار استمورخان در وصفش نوشته‌اند آن چنان صلابتی دارد که گاه باورش و هضمش بر انسان دشوار است
کسی که آن خطبه‌ها را در شام و کوفه خواند تمام قد ایستاده بود .گاه باورش و هضمش بر انسان دشوار است

آن خطبه‌ها را در شام و کوفه خواند تمام قد ایستاده بودآن خطبه‌ها را در شام و کوفه خواند تمام قد ایستاده بودآن خطبه‌ها را در شام و کوفه خواند تمام قد ایستاده بود
 .دستش به هراس نمی‌جنبیددستش به هراس نمی‌جنبیددستش به هراس نمی‌جنبید .صدایش نمی‌لرزیدصدایش نمی‌لرزیدصدایش نمی‌لرزید .بود

چنان با صلابت سخن می‌گفت که می‌گفتی در صدر مجلس است و قاضی، و حساب پس می‌گیرد از کوفیان و اهل شامچنان با صلابت سخن می‌گفت که می‌گفتی در صدر مجلس است و قاضی، و حساب پس می‌گیرد از کوفیان و اهل شامچنان با صلابت سخن می‌گفت که می‌گفتی در صدر مجلس است و قاضی، و حساب پس می‌گیرد از کوفیان و اهل شامچنان با صلابت سخن می‌گفت که می‌گفتی در صدر مجلس است و قاضی، و حساب پس می‌گیرد از کوفیان و اهل شامچنان با صلابت سخن می‌گفت که می‌گفتی در صدر مجلس است و قاضی، و حساب پس می‌گیرد از کوفیان و اهل شام
مجلس است و قاضی، و حساب پس می‌گیرد از کوفیان و اهل شاممجلس است و قاضی، و حساب پس می‌گیرد از کوفیان و اهل شاممجلس است و قاضی، و حساب پس می‌گیرد از کوفیان و اهل شام

صدای زنی فرزند و برادر مرده نبود که داد تظلم سر داده .و اهل شام
آن وقت این فریاد می‌کشد زینب مضطرم و نامش را به نالیدن می‌بردآن وقت این فریاد می‌کشد زینب مضطرم و نامش را به نالیدن می‌بردآن وقت این فریاد می‌کشد زینب مضطرم و نامش را به نالیدن می‌برد .تظلم سر داده

والله انصاف نیکو و پسندیده است .مضطرم و نامش را به نالیدن می‌بردمضطرم و نامش را به نالیدن می‌بردمضطرم و نامش را به نالیدن می‌برد
ببین زینب چه کرده و چه گفته، آن وقت بگو نالان و مضطر؛ به کسی که وارث افتاء است بعد از امام .پسندیده است

وقت بگو نالان و مضطر؛ به کسی که وارث افتاء است بعد از امام
  .بعد از امام

 خواب و مکاشفه
روزگاری فکر می‌کردم آن‌ها که خواب می‌بینند لابد سیم‌شان وصل استروزگاری فکر می‌کردم آن‌ها که خواب می‌بینند لابد سیم‌شان وصل استروزگاری فکر می‌کردم آن‌ها که خواب می‌بینند لابد سیم‌شان وصل استروزگاری فکر می‌کردم آن‌ها که خواب می‌بینند لابد سیم‌شان وصل استروزگاری فکر می‌کردم آن‌ها که خواب می‌بینند لابد سیم‌شان وصل استروزگاری فکر می‌کردم آن‌ها که خواب می‌بینند لابد سیم‌شان وصل استروزگاری فکر می‌کردم آن‌ها که خواب می‌بینند لابد سیم‌شان وصل است

ولی این را نمی‌فهمم که چرا تمام رویاهای صادقه را یک عده و اطرافیانشان می‌بینند .هنوز هم چنین است .سیم‌شان وصل استسیم‌شان وصل استسیم‌شان وصل است
نمی‌فهمم که چرا تمام رویاهای صادقه را یک عده و اطرافیانشان می‌بینندنمی‌فهمم که چرا تمام رویاهای صادقه را یک عده و اطرافیانشان می‌بینندنمی‌فهمم که چرا تمام رویاهای صادقه را یک عده و اطرافیانشان می‌بینند

چرا این خواب‌ها این قدر به مجالس مرتبط است، که فلان ذکر مورد تایید است و این خوب نیست و آن به‌تر استچرا این خواب‌ها این قدر به مجالس مرتبط است، که فلان ذکر مورد تایید است و این خوب نیست و آن به‌تر استچرا این خواب‌ها این قدر به مجالس مرتبط است، که فلان ذکر مورد تایید است و این خوب نیست و آن به‌تر است .اطرافیانشان می‌بیننداطرافیانشان می‌بیننداطرافیانشان می‌بینند
مجالس مرتبط است، که فلان ذکر مورد تایید است و این خوب نیست و آن به‌تر است

 .این خوب نیست و آن به‌تر استاین خوب نیست و آن به‌تر استاین خوب نیست و آن به‌تر است
مهم‌ترين نکته‌ای که دوستان و عزیزان فراموش کرده‌اند، این است که مکاشفه و خواب برای صاحبش هم حجت نیست چه رسد به دیگرانمهم‌ترين نکته‌ای که دوستان و عزیزان فراموش کرده‌اند، این است که مکاشفه و خواب برای صاحبش هم حجت نیست چه رسد به دیگرانمهم‌ترين نکته‌ای که دوستان و عزیزان فراموش کرده‌اند، این است که مکاشفه و خواب برای صاحبش هم حجت نیست چه رسد به دیگرانمهم‌ترين نکته‌ای که دوستان و عزیزان فراموش کرده‌اند، این است که مکاشفه و خواب برای صاحبش هم حجت نیست چه رسد به دیگرانمهم‌ترين نکته‌ای که دوستان و عزیزان فراموش کرده‌اند، این است که مکاشفه و خواب برای صاحبش هم حجت نیست چه رسد به دیگران
کرده‌اند، این است که مکاشفه و خواب برای صاحبش هم حجت نیست چه رسد به دیگرانکرده‌اند، این است که مکاشفه و خواب برای صاحبش هم حجت نیست چه رسد به دیگرانکرده‌اند، این است که مکاشفه و خواب برای صاحبش هم حجت نیست چه رسد به دیگران

مکتبی که پشتوانه‌های منطقی بسیار استوار دارد نیازی به خواب و مکاشفه برای حجیت و استدلال ندارد .هم حجت نیست چه رسد به دیگران
پشتوانه‌های منطقی بسیار استوار دارد نیازی به خواب و مکاشفه برای حجیت و استدلال نداردپشتوانه‌های منطقی بسیار استوار دارد نیازی به خواب و مکاشفه برای حجیت و استدلال نداردپشتوانه‌های منطقی بسیار استوار دارد نیازی به خواب و مکاشفه برای حجیت و استدلال ندارد

این‌ها همه به جز دروغ‌هایی است که به اسم مکاشفه و خواب نحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کنداین‌ها همه به جز دروغ‌هایی است که به اسم مکاشفه و خواب نحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کنداین‌ها همه به جز دروغ‌هایی است که به اسم مکاشفه و خواب نحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کند .مکاشفه برای حجیت و استدلال ندارد
جز دروغ‌هایی است که به اسم مکاشفه و خواب نحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کندجز دروغ‌هایی است که به اسم مکاشفه و خواب نحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کندجز دروغ‌هایی است که به اسم مکاشفه و خواب نحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کند

نحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کندنحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کندنحویل مردم می‌شود و راه را برای سودجویی و تحریف مذهب باز می‌کند
 .تحریف مذهب باز می‌کندتحریف مذهب باز می‌کندتحریف مذهب باز می‌کند
 اظهار مطالب موهن
اجازه بدهید نمونه‌ای از این مطالب را که حجت الاسلام سيد احمد خاتمی به عنوان مثال در اجلاس خبرگان مطرح کردند، ببینیماجازه بدهید نمونه‌ای از این مطالب را که حجت الاسلام سيد احمد خاتمی به عنوان مثال در اجلاس خبرگان مطرح کردند، ببینیماجازه بدهید نمونه‌ای از این مطالب را که حجت الاسلام سيد احمد خاتمی به عنوان مثال در اجلاس خبرگان مطرح کردند، ببینیم

الاسلام سيد احمد خاتمی به عنوان مثال در اجلاس خبرگان مطرح کردند، ببینیم
 :خبرگان مطرح کردند، ببینیم

 هر کی می‌خواد هر چی بگه هر کی می‌خواد هر چی بگه هر کی می‌خواد هر چی بگه  
 من سگ کوی زینبم  
 سلطنت جهان ز تو  
 من سگ کوی زینبم  

آیت الله تبریزی در پاسخ به سوالی درباره‌ی این رفتار فرموده بودندآیت الله تبریزی در پاسخ به سوالی درباره‌ی این رفتار فرموده بودندآیت الله تبریزی در پاسخ به سوالی درباره‌ی این رفتار فرموده بودند
ائمه از ما نخواسته‌اند که خود را به صورت حیوان درآوریمائمه از ما نخواسته‌اند که خود را به صورت حیوان درآوریمائمه از ما نخواسته‌اند که خود را به صورت حیوان درآوریم :رفتار فرموده بودند

آن چه از ما خواسته‌اند این است که مومن صالح باشیم و اخلاق ما اخلاقی باشد که از آن بزرگواران رسیدهآن چه از ما خواسته‌اند این است که مومن صالح باشیم و اخلاق ما اخلاقی باشد که از آن بزرگواران رسیدهآن چه از ما خواسته‌اند این است که مومن صالح باشیم و اخلاق ما اخلاقی باشد که از آن بزرگواران رسیده .صورت حیوان درآوریم
است که مومن صالح باشیم و اخلاق ما اخلاقی باشد که از آن بزرگواران رسیده

 .که از آن بزرگواران رسیده
گاه به این نتیجه می‌رسم که این عزیزان فوق العاده از واقعیات تاریخی دورندگاه به این نتیجه می‌رسم که این عزیزان فوق العاده از واقعیات تاریخی دورندگاه به این نتیجه می‌رسم که این عزیزان فوق العاده از واقعیات تاریخی دورند
آن طور که بنده در تاریخ دیده‌ام، ‌آن که به یوزان علاقه‌ی وافر داشت و یوزبانان متعدد، پسر هند بود نه کس دیگر .از واقعیات تاریخی دورند

دیده‌ام، ‌آن که به یوزان علاقه‌ی وافر داشت و یوزبانان متعدد، پسر هند بود نه کس دیگردیده‌ام، ‌آن که به یوزان علاقه‌ی وافر داشت و یوزبانان متعدد، پسر هند بود نه کس دیگردیده‌ام، ‌آن که به یوزان علاقه‌ی وافر داشت و یوزبانان متعدد، پسر هند بود نه کس دیگردیده‌ام، ‌آن که به یوزان علاقه‌ی وافر داشت و یوزبانان متعدد، پسر هند بود نه کس دیگردیده‌ام، ‌آن که به یوزان علاقه‌ی وافر داشت و یوزبانان متعدد، پسر هند بود نه کس دیگردیده‌ام، ‌آن که به یوزان علاقه‌ی وافر داشت و یوزبانان متعدد، پسر هند بود نه کس دیگردیده‌ام، ‌آن که به یوزان علاقه‌ی وافر داشت و یوزبانان متعدد، پسر هند بود نه کس دیگر
 .متعدد، پسر هند بود نه کس دیگر

 اکتفا به سینه‌زنیاکتفا به سینه‌زنیاکتفا به سینه‌زنی
رونق مجالس و محافل عزاداری هر چند نشان از دل‌بستگی مردم این دیار به اهل بیت پیامبر خاتم دارد، اما ایراداتی را در آن می‌توان جست

دل‌بستگی مردم این دیار به اهل بیت پیامبر خاتم دارد، اما ایراداتی را در آن می‌توان جستدل‌بستگی مردم این دیار به اهل بیت پیامبر خاتم دارد، اما ایراداتی را در آن می‌توان جستدل‌بستگی مردم این دیار به اهل بیت پیامبر خاتم دارد، اما ایراداتی را در آن می‌توان جست
وقتی حد فاصل دو خیابان بیست متری با شش تا هشت تکیه پر می‌شود، و رقابتی چشم گیر در نمایش رنگین تمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها  .اما ایراداتی را در آن می‌توان جستاما ایراداتی را در آن می‌توان جستاما ایراداتی را در آن می‌توان جست

دو خیابان بیست متری با شش تا هشت تکیه پر می‌شود، و رقابتی چشم گیر در نمایش رنگین تمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ما
می‌شود، و رقابتی چشم گیر در نمایش رنگین تمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور استمی‌شود، و رقابتی چشم گیر در نمایش رنگین تمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور استمی‌شود، و رقابتی چشم گیر در نمایش رنگین تمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور است
تمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور استتمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور استتمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور استتمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور استتمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور استتمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور استتمثال‌های اهل بیت رخ می‌دهد، تنها چیزی که می‌ماند ساعتی سینه‌زنی شور است

نه ذکر مناقب اهل بیت، نه تعلیم معالم‌شان، نه حتی دو بیت شعر که آموزه‌ای داشته باشد .ساعتی سینه‌زنی شور استساعتی سینه‌زنی شور استساعتی سینه‌زنی شور است
تعلیم معالم‌شان، نه حتی دو بیت شعر که آموزه‌ای داشته باشدتعلیم معالم‌شان، نه حتی دو بیت شعر که آموزه‌ای داشته باشدتعلیم معالم‌شان، نه حتی دو بیت شعر که آموزه‌ای داشته باشدتعلیم معالم‌شان، نه حتی دو بیت شعر که آموزه‌ای داشته باشدتعلیم معالم‌شان، نه حتی دو بیت شعر که آموزه‌ای داشته باشد
بماند مجالس بزرگتری که اساس را بر سینه‌زنی و جست و خیز گذارده‌اند .داشته باشد
تنها از زبان مداح می‌شنویم که باید به امام و دوستانش عشق ورزید.سینه‌زنی و جست و خیز گذارده‌اندسینه‌زنی و جست و خیز گذارده‌اندسینه‌زنی و جست و خیز گذارده‌اندسینه‌زنی و جست و خیز گذارده‌اندسینه‌زنی و جست و خیز گذارده‌اند
 .می‌شنویم که باید به امام و دوستانش عشق ورزیدمی‌شنویم که باید به امام و دوستانش عشق ورزیدمی‌شنویم که باید به امام و دوستانش عشق ورزید

لابد چون پدرانمان این گونه بوده‌اند .چرایش را هم کسی نمی‌پرسدچرایش را هم کسی نمی‌پرسدچرایش را هم کسی نمی‌پرسد
 .گونه بوده‌اندگونه بوده‌اندگونه بوده‌اند

ها را گرفته، حكایتى است‏اما این تمثال‌ها هم كه جاى آن پردهاما این تمثال‌ها هم كه جاى آن پردهاما این تمثال‌ها هم كه جاى آن پرده
كشیدند، كسى كنارش مى‏ها را مى‏ها كه پرده‏آن وقت .حكایتى است
كرد كه اینجا حر آمد با سپاهش، آن‏ایستاد و تمام ماجرا را تعریف مى‏كسى كنارش مى

جا على اكبر به میدان رفت، این‏كه اینجا حر آمد با سپاهش، آن
اما امروز فقط پارچه ...جا عمر سعد تیر انداخت و‏رفت، این
بندیم به داربستى كه از قبل مهیا شده‏اى كه رویش یك صورت است مى‏پارچه

هر چه تعدادش بیشتر باشد و بزرگ .داربستى كه از قبل مهیا شده
تر، آبروى هیات محل و اعتبارش بیشتر مى‏باشد و بزرگ

نقاش هم كه مشخص است ساعاتى را صرف كشیدن چشمان سرمه كشیده و مژگان بلند كرده .شود‏مى
 .كشیدن چشمان سرمه كشیده و مژگان بلند كرده
 .احتمالا این هم راهى است براى نشر معارف اهل بیت

ى امیرالمؤمنین را در غزوه‏دانم اگر مصطفى عقاد چهره‏نمى
ى بدر نشان داده بود، چه قدر در همین تكایا لعنش مى‏غزوه

 .كردیم‏لعنش مى
 راهكارها 

 :شود‏در پایان راهكارهایى براى حل معضل پیشنهاد مى
ها توجه داشته باشیم كه اصل عزادارى آسیب نبیند و برپاكنندگان آن دل‏واره در این نقادى‏كه هم‏آن --1

سرد نشوند‏اصل عزادارى آسیب نبیند و برپاكنندگان آن دل
 .نشوند
 .ها به تدریج صورت گیرد‏مقابله با این آسیب --2

نصیحت، موعظه و نطق، راه حل بسیارى از این نابسامانى
 .هاست‏نابسامانى
ها از سوى بزرگان صورت گیرد تا هنجار و ضد ارزش بودن آن‏طرح این آسیب --3

ها بر همگان روشن شود‏تا هنجار و ضد ارزش بودن آن
 .شود

 مرتضی یاری

 نقدی بر روند مداحی و عزاداری امروز ســرآغـــاز

به برکت تلاش‌های فراوان کسانی چون شهید مطهری و محدث نوری، بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهبه برکت تلاش‌های فراوان کسانی چون شهید مطهری و محدث نوری، بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهبه برکت تلاش‌های فراوان کسانی چون شهید مطهری و محدث نوری، بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربسته
چون شهید مطهری و محدث نوری، بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربسته

بسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهبسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهبسیاری از دروغ گویی‌ها و تحریفات تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربسته
تاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهتاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربستهتاریخی از مجالس روضه‌خوانی رخت بربسته
 .رخت بربسته

 بهمن2/( ق ق61)به سرزمین کربلا  (ع)ورود امام حسین  ¶
 ق61)با سپاه خود به کربلا  (لعنت الله علیه)ورود عمر بن سعد  ¶

 بهمن3/(ق
  بهمن بهمن9/( ق ق61)تاسوعای حسینی  ¶
  بهمن بهمن10/( ق ق61)عاشورای حسینی  ¶
  بهمن بهمن12/ ( ق ق95)شهادت امام زین‌العابدین شهادت امام زین‌العابدین شهادت امام زین‌العابدین  ¶
 بهمن12/( ق ق61)دفن اجساد مطهر آل مهدی، در سرزمین کربلا  ¶

 بهمن
 بهمن13/( ق ق61)شهادت عبدالله بن عطیف به دست ابن زیاد  ¶
  بهمن بهمن19/( ق ق61)حرکت کاروان اسیران کربلا به طرف شام  ¶
 بهمن30/( ق ق61)به شام  (ص)ورود کاروان آل محمد  ¶

 روز شمار عاشورا



 ...آب زنید راه را

امام خميني پس از سال‌ها دوري و تبعيد به كشور بازگشتامام خميني پس از سال‌ها دوري و تبعيد به كشور بازگشتامام خميني پس از سال‌ها دوري و تبعيد به كشور بازگشت
ايران اسلامي شاهد بزرگترين و تاريخي‌ترين استقبال بودايران اسلامي شاهد بزرگترين و تاريخي‌ترين استقبال بودايران اسلامي شاهد بزرگترين و تاريخي‌ترين استقبال بود .بازگشت
حضور ميليوني مردم كه صف مستقبلين را از فرودگاه تهران تا بهشت زهرا امتداد داده بود، حاكي از عشق و علاقه بي‌نظير آنها به رهبر خويش .استقبال بود

از فرودگاه تهران تا بهشت زهرا امتداد داده بود، حاكي از عشق و علاقه بي‌نظير آنها به رهبر خويش بود
  .از عشق و علاقه بي‌نظير آنها به رهبر خويش بوداز عشق و علاقه بي‌نظير آنها به رهبر خويش بوداز عشق و علاقه بي‌نظير آنها به رهبر خويش بود

حضرت امام به هنگام خروج از فرانسه با ارسال پيامي خطاب به مردم فرانسه، ضمن اظهار تشكر از آنها خداحافظي كردند
پيامي خطاب به مردم فرانسه، ضمن اظهار تشكر از آنها خداحافظي كردند

 .خداحافظي كردند
امام خميني پس از اقامه نماز در كف هواپيما، روي دو پتو با آرامش خوابيدند

اين در حالي بود كه همه علاقمندان، دوستداران و نزديكان ايشان، نگران انجام اين پرواز بودند .دو پتو با آرامش خوابيدند
علاقمندان، دوستداران و نزديكان ايشان، نگران انجام اين پرواز بودند

خطر انهدام هواپيما و يا ربودن آن در آسمان چيزي بود كه همه را تا لحظه فرود آن در فوردگاه تهران، نگران ساخته بود .اين پرواز بودند
آسمان چيزي بود كه همه را تا لحظه فرود آن در فوردگاه تهران، نگران ساخته بود

 .فوردگاه تهران، نگران ساخته بود

 بازگشت امام خمینى به ایران
  سال تبعیـد  سال تبعیـد 14پس از 

 خبر تصمیم امام در بازگشت بـه كـشور منتشر شد خبر تصمیم امام در بازگشت بـه كـشور منتشر شد57اوایل بهمـن 
هر كس كه مى شنید اشك شوق فرو مى ریخت .كـشور منتشر شد
 . سال انتظار كشیده بـودنـد سال انتظار كشیده بـودنـد14مردم  .فرو مى ریخت

اما در عیـن حال مردم و دوستان امام نگـران جان ایشان بـودند چرا كه هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظامى بر قرار بود
ایشان بـودند چرا كه هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظامى بر قرار بود

اما امام خمینى تصمیـم خویـش را گرفته و طى پیامـهـایى به مردم ایران گـفـته بـود مى خـواهد در ایـن روزهای  سرنـوشـت سـاز و خطیر در .پا و حكومت نظامى بر قرار بود
تصمیـم خویـش را گرفته و طى پیامـهـایى به مردم ایران گـفـته بـود مى خـواهد در ایـن روزهای  سرنـوشـت سـاز و خطیر در كنار مردمـش با
ایران گـفـته بـود مى خـواهد در ایـن روزهای  سرنـوشـت سـاز و خطیر در كنار مردمـش باشد
 .سرنـوشـت سـاز و خطیر در كنار مردمـش باشد
دولت بخـتیار با هماهنگى ژنرال هایزر فـرودگـاههاى كشـور را به روى پـروازهـاى خـارجى بست

 .كشـور را به روى پـروازهـاى خـارجى بست
دولت بختیار پـس از چنـد روز تـاب مقـاومـت نیـاورد و ناگزیـر از پذیرفتـن خـواست ملت شـد
 .نیـاورد و ناگزیـر از پذیرفتـن خـواست ملت شـد

 پـس از  پـس از 1357 بهمـن  بهمـن 12سرانجام امام خمینـى بامداد 
استقبال بـى سـابـقـه مـردم ایـران چنـان عـظیـم و غیـر قـابل انكـار بــود كه خبرگزاریهاى غربـى نیز ناگزیر از اعـتـراف شـده و مستـ . سال دورى از وطـن وارد كشـور شـد  سال دورى از وطـن وارد كشـور شـد 14

بـى سـابـقـه مـردم ایـران چنـان عـظیـم و غیـر قـابل انكـار بــود كه خبرگزاریهاى غربـى نیز ناگزیر از اعـتـراف شـده و مستـقـبـلیـن
انكـار بــود كه خبرگزاریهاى غربـى نیز ناگزیر از اعـتـراف شـده و مستـقـبـلیـن را 

 میلیون نفر برآورد كردند  میلیون نفر برآورد كردند 6 تا  تا 4اعـتـراف شـده و مستـقـبـلیـن را 
 .برآورد كردند 

 بهمن، ماه پیروزی
 خرداد  خرداد 15 بهمن، ميوه نهالى بود كه در  بهمن، ميوه نهالى بود كه در 22پيروزى 

زار ميهن ما كاشته شد و سالها جهاد و شهادتِ آزادگان ما، آن را آبيارى كرد، تا در بهمن ‏ در لاله در لاله42
 بهار آفرينِ قرنهاى خزان گرديد57شهادتِ آزادگان ما، آن را آبيارى كرد، تا در بهمن 

 .بهار آفرينِ قرنهاى خزان گرديد
اى بود كه موجهاى خون را در طول ساليان پرحادثه انقلاب، به ‏بيست و دوم بهمن، آخرين موج بزرگ و توفنده

بود كه موجهاى خون را در طول ساليان پرحادثه انقلاب، به 
 .رساند «ساحل پيروزى»انقلاب، به 

سالگرد پيروزى انقلاب، تداعى حضور ايمان در متن حيات اجتماعى است؛ يادآور نقش آفرينىِ عقيده، در ميدان مبارزات رهايى بخش است و شاهد 

متن حيات اجتماعى است؛ يادآور نقش آفرينىِ عقيده، در ميدان مبارزات رهايى بخش است و شاهد توانايى دين، در حركت آفرينى؛ شور گسترى، ام
در ميدان مبارزات رهايى بخش است و شاهد توانايى دين، در حركت آفرينى؛ شور گسترى، اميد بخشى و بيدارگرى است
دين، در حركت آفرينى؛ شور گسترى، اميد بخشى و بيدارگرى است

 .بيدارگرى است
كاشته شد خرداد 15 بهمن، ميوه نهالى بود كه در  بهمن، ميوه نهالى بود كه در 22
 .شد
 سال در خون شهيدان خيس خورده و نگاههاى معصوم خانواده سال در خون شهيدان خيس خورده و نگاههاى معصوم خانواده15 بهمن، ثمر آن بذرى بود كه در طول  بهمن، ثمر آن بذرى بود كه در طول 22

خون شهيدان خيس خورده و نگاههاى معصوم خانواده
هاى زندانيان سياسى و رنج مقدس مبارزين و فريادهاى خونين و خشماگين امّت حق طلب و خداجوى ما، آن را به برگ و بار نشانده بود‏خانواده

فريادهاى خونين و خشماگين امّت حق طلب و خداجوى ما، آن را به برگ و بار نشانده بود
 .خداجوى ما، آن را به برگ و بار نشانده بود

 بهمن، فهرست فشرده نهضت ما از نيمه خرداد تا پيروزى است بهمن، فهرست فشرده نهضت ما از نيمه خرداد تا پيروزى است22
 .تا پيروزى است

در اين روز بود كه ملت مسلمان ايران، ميلادى نوين يافت و سرمه شريعت بر ديدگان بصيرت خويش كشيد و امامت و ولايت را به شايسته .است «عيد ظفر» بهمن،  بهمن، 22
ملت مسلمان ايران، ميلادى نوين يافت و سرمه شريعت بر ديدگان بصيرت خويش كشيد و امامت و ولايت را به شايسته
شريعت بر ديدگان بصيرت خويش كشيد و امامت و ولايت را به شايسته

ترين وجه، گردن نهاد و چه خونها و چه عزيزانى را در اين راه داد‏ولايت را به شايسته
 .و چه عزيزانى را در اين راه داد

 فرودگاه تهران
 :حضرت امام طي بياناتي در فرودگاه تهران گفتند
 .من از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر مي‌كنممن از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر مي‌كنممن از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر مي‌كنم

عواطف ملت ايران به دوش من بارگراني است كه نمي‌توانم جبران كنم
ايشان ضمن اشاره به اينكه طرد شاه از كشور قدم اول پيروزي بود، همگان را به وحدت كلمه و ادامه مبارزه تا قطع كامل ريشه‌هاي فساد ترغي .نمي‌توانم جبران كنمنمي‌توانم جبران كنمنمي‌توانم جبران كنم

شاه از كشور قدم اول پيروزي بود، همگان را به وحدت كلمه و ادامه مبارزه تا قطع كامل ريشه‌هاي فساد ترغيب كردند
وحدت كلمه و ادامه مبارزه تا قطع كامل ريشه‌هاي فساد ترغيب كردندوحدت كلمه و ادامه مبارزه تا قطع كامل ريشه‌هاي فساد ترغيب كردندوحدت كلمه و ادامه مبارزه تا قطع كامل ريشه‌هاي فساد ترغيب كردند

  .فساد ترغيب كردند
  .ايشان سپس از آنجا عازم بهشت زهرا شدند

 سخنرانی تاریخی، بهشت زهرا
حضرت امام در اولين سخنراني خود در ميان انبوه مستقبلين مشتاق در بهشت زهرا، گفتند

من وقتي چشمم به بعضي از اينها كه اولاد خودشان را از دست داده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورم :مستقبلين مشتاق در بهشت زهرا، گفتند
چشمم به بعضي از اينها كه اولاد خودشان را از دست داده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورم

داده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورمداده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورمداده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورمداده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورمداده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورمداده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورمداده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورمداده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورمداده‌اند مي‌افتد، سنگيني‌اي در دوشم پيدا مي‌شود كه نمي‌توانم تاب بياورم
محمدرضا پهلوي فرار كرد و همه چيز ما را به باد داد .نمي‌توانم تاب بياورمنمي‌توانم تاب بياورمنمي‌توانم تاب بياورم

مملكت ما را خراب كرد و قبرستان‌هاي ما را آباد .همه چيز ما را به باد داد
من دولت تعيين مي‌کنم، من توي دهن دولت مي‌زنم  :ايشان اضافه كردند .قبرستان‌هاي ما را آبادقبرستان‌هاي ما را آبادقبرستان‌هاي ما را آباد
من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي‌كنم ...تعيين مي‌کنم، من توي دهن دولت مي‌زنم تعيين مي‌کنم، من توي دهن دولت مي‌زنم تعيين مي‌کنم، من توي دهن دولت مي‌زنم تعيين مي‌کنم، من توي دهن دولت مي‌زنم تعيين مي‌کنم، من توي دهن دولت مي‌زنم 

  .پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي‌كنمپشتيباني اين ملت دولت تعيين مي‌كنمپشتيباني اين ملت دولت تعيين مي‌كنم

 انقلاب اسلامی

 شهید انقلاب
 مهدی هنردارشهید 
 کاشان - - - 1322:تاریخ و محل تولد

 حسین       :نام پدر
 دانشجو :میزان تحصیلات و شغل

 مجرد :وضعیت تأهل
 اصفهان – ï – 1355 :تاریخ و محل شهادت

 شهادت در زمان نامعلوم تهران
 نامعلوم :نحوه شهادت

 چکیده‌ای از زندگی شهید هنردارچکیده‌ای از زندگی شهید هنردارچکیده‌ای از زندگی شهید هنردار
مهربانی، برخورد متواضعانه، عجله برای انجام کار خیر، خودمانی بودن، شوق و رغبت در خودسازی، مقید بودن به انجام تکالیف عبادی، خواندن
متواضعانه، عجله برای انجام کار خیر، خودمانی بودن، شوق و رغبت در خودسازی، مقید بودن به انجام تکالیف عبادی، خواندن نماز به موقع، خ
برای انجام کار خیر، خودمانی بودن، شوق و رغبت در خودسازی، مقید بودن به انجام تکالیف عبادی، خواندن نماز به موقع، خواندن قرآن در هر
خیر، خودمانی بودن، شوق و رغبت در خودسازی، مقید بودن به انجام تکالیف عبادی، خواندن نماز به موقع، خواندن قرآن در هر شب، گرفتن روزه
بودن، شوق و رغبت در خودسازی، مقید بودن به انجام تکالیف عبادی، خواندن نماز به موقع، خواندن قرآن در هر شب، گرفتن روزه در روزهای دو
رغبت در خودسازی، مقید بودن به انجام تکالیف عبادی، خواندن نماز به موقع، خواندن قرآن در هر شب، گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌ش
خودسازی، مقید بودن به انجام تکالیف عبادی، خواندن نماز به موقع، خواندن قرآن در هر شب، گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خوا
بودن به انجام تکالیف عبادی، خواندن نماز به موقع، خواندن قرآن در هر شب، گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خواندن نماز شب، س
تکالیف عبادی، خواندن نماز به موقع، خواندن قرآن در هر شب، گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خواندن نماز شب، سرزدن به دوستان
خواندن نماز به موقع، خواندن قرآن در هر شب، گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خواندن نماز شب، سرزدن به دوستان، آشنایان، مطا
موقع، خواندن قرآن در هر شب، گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خواندن نماز شب، سرزدن به دوستان، آشنایان، مطالعه، اعتقاد به 
قرآن در هر شب، گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خواندن نماز شب، سرزدن به دوستان، آشنایان، مطالعه، اعتقاد به رشد و تلاش بر

گرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خواندن نماز شب، سرزدن به دوستان، آشنایان، مطالعه، اعتقاد به رشد و تلاش برای ایجاد فضای رگرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خواندن نماز شب، سرزدن به دوستان، آشنایان، مطالعه، اعتقاد به رشد و تلاش برای ایجاد فضای رگرفتن روزه در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، خواندن نماز شب، سرزدن به دوستان، آشنایان، مطالعه، اعتقاد به رشد و تلاش برای ایجاد فضای ر
نماز شب، سرزدن به دوستان، آشنایان، مطالعه، اعتقاد به رشد و تلاش برای ایجاد فضای رشد در میان خانواده و دوستان بخشی از خصوصیات اخل
به رشد و تلاش برای ایجاد فضای رشد در میان خانواده و دوستان بخشی از خصوصیات اخلاقی و مذهبی شهید مهدی هنردار بود
و دوستان بخشی از خصوصیات اخلاقی و مذهبی شهید مهدی هنردار بود

  .مهدی هنردار بود
شهید هنردار در خانواده‌ای زندگی می‌کرد که از نظر فرهنگی و اعتقادی به رشد بالائی رسیده بودندشهید هنردار در خانواده‌ای زندگی می‌کرد که از نظر فرهنگی و اعتقادی به رشد بالائی رسیده بودندشهید هنردار در خانواده‌ای زندگی می‌کرد که از نظر فرهنگی و اعتقادی به رشد بالائی رسیده بودندشهید هنردار در خانواده‌ای زندگی می‌کرد که از نظر فرهنگی و اعتقادی به رشد بالائی رسیده بودندشهید هنردار در خانواده‌ای زندگی می‌کرد که از نظر فرهنگی و اعتقادی به رشد بالائی رسیده بودند

شهید هنردار اوقات فراغت خود را به کوهنوردی، مطالعه کتاب بصورت انفرادی، مطالعه‌ی کتاب به همراه اعضای خانواده و بیشتر خواندن قرآن  .فرهنگی و اعتقادی به رشد بالائی رسیده بودند
هنردار اوقات فراغت خود را به کوهنوردی، مطالعه کتاب بصورت انفرادی، مطالعه‌ی کتاب به همراه اعضای خانواده و بیشتر خواندن قرآن و نهج

بصورت انفرادی، مطالعه‌ی کتاب به همراه اعضای خانواده و بیشتر خواندن قرآن و نهج‌البلاغه و کتابهای علمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که بصورت انفرادی، مطالعه‌ی کتاب به همراه اعضای خانواده و بیشتر خواندن قرآن و نهج‌البلاغه و کتابهای علمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که بصورت انفرادی، مطالعه‌ی کتاب به همراه اعضای خانواده و بیشتر خواندن قرآن و نهج‌البلاغه و کتابهای علمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که 
خانواده و بیشتر خواندن قرآن و نهج‌البلاغه و کتابهای علمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداختخانواده و بیشتر خواندن قرآن و نهج‌البلاغه و کتابهای علمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداختخانواده و بیشتر خواندن قرآن و نهج‌البلاغه و کتابهای علمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداخت

علمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداختعلمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداختعلمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداختعلمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداختعلمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداختعلمی‌ جامعه‌شناسی و کتابهایی که راجع به مکتبهای مختلف وجود داشت می پرداخت
 .مختلف وجود داشت می پرداخت

 فرازی از وصیت‌نامهفرازی از وصیت‌نامهفرازی از وصیت‌نامه
وصیت‌نامه‌ای که باید وجود داشته باشد، متأسفانه جلادان شاه نگذاشتند به دست کسی برسد آنها حتی از پیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند ووصیت‌نامه‌ای که باید وجود داشته باشد، متأسفانه جلادان شاه نگذاشتند به دست کسی برسد آنها حتی از پیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند ووصیت‌نامه‌ای که باید وجود داشته باشد، متأسفانه جلادان شاه نگذاشتند به دست کسی برسد آنها حتی از پیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند ووصیت‌نامه‌ای که باید وجود داشته باشد، متأسفانه جلادان شاه نگذاشتند به دست کسی برسد آنها حتی از پیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند ووصیت‌نامه‌ای که باید وجود داشته باشد، متأسفانه جلادان شاه نگذاشتند به دست کسی برسد آنها حتی از پیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند و

جلادان شاه نگذاشتند به دست کسی برسد آنها حتی از پیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند و معلوم نیست جنازه‌ی پاکش را چه کردند؟؟ یا سوزان
پیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند و معلوم نیست جنازه‌ی پاکش را چه کردند؟؟ یا سوزاندند و تبدیل به خاکستر کردند و یا اینکه در میان دپیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند و معلوم نیست جنازه‌ی پاکش را چه کردند؟؟ یا سوزاندند و تبدیل به خاکستر کردند و یا اینکه در میان دپیکر بی‌جان مهدی هم وحشت داشتند و معلوم نیست جنازه‌ی پاکش را چه کردند؟؟ یا سوزاندند و تبدیل به خاکستر کردند و یا اینکه در میان د
جنازه‌ی پاکش را چه کردند؟؟ یا سوزاندند و تبدیل به خاکستر کردند و یا اینکه در میان دریاچه‌ی نمک انداختندجنازه‌ی پاکش را چه کردند؟؟ یا سوزاندند و تبدیل به خاکستر کردند و یا اینکه در میان دریاچه‌ی نمک انداختندجنازه‌ی پاکش را چه کردند؟؟ یا سوزاندند و تبدیل به خاکستر کردند و یا اینکه در میان دریاچه‌ی نمک انداختند

خاکستر کردند و یا اینکه در میان دریاچه‌ی نمک انداختندخاکستر کردند و یا اینکه در میان دریاچه‌ی نمک انداختندخاکستر کردند و یا اینکه در میان دریاچه‌ی نمک انداختند
 .انداختند

اما تنها وصیت او که همواره بر دیوار اتاقش با خط خودش نقش بسته بود این بود که 
 ”فَاینَ تَذهَبون”خودش نقش بسته بود این بود که 

روح ان شهید گرانقدر شاد و خداوند روحش را قرین خود بگرداند .به راستی که چه معنای عمیقی را بدنبال دارد
شهید گرانقدر شاد و خداوند روحش را قرین خود بگرداند

 .بگرداند

 نهضت محرم
    صبـــا، سحر خبر از نهضت محرم داد   صبـــا، سحر خبر از نهضت محرم داد

       نــوید حــزن و الــم را زماه ماتم داد      نــوید حــزن و الــم را زماه ماتم داد 
    محـــرم آمــد و یکباره گشت ماه عزا   محـــرم آمــد و یکباره گشت ماه عزا

       به جن و انس زنوع مــاتمی دمادم داد      به جن و انس زنوع مــاتمی دمادم داد 
    نداد ساقی مجلس به کس شراب طهور   نداد ساقی مجلس به کس شراب طهور

       کــه او بر اهــل ولا بـــاز ســاغر داد      کــه او بر اهــل ولا بـــاز ســاغر داد 
    مصادف آمــــده این ماه با طلیعه فجر   مصادف آمــــده این ماه با طلیعه فجر

 خرم داد (وضع)      اگرچه روز عزا بود حال      اگرچه روز عزا بود حال 
    امــام آمــد و همــیار بـــا ولی بحق   امــام آمــد و همــیار بـــا ولی بحق

       به دست او با کرامت ز مــهر پرچم داد      به دست او با کرامت ز مــهر پرچم داد 
    اگر مبارز رزمنده ای به میــدان تاخت   اگر مبارز رزمنده ای به میــدان تاخت

       بــرآن دلاور نستوه فیض اعـــظم داد      بــرآن دلاور نستوه فیض اعـــظم داد 
    بیا و شکر که ایـــن انقلاب شد پیروز   بیا و شکر که ایـــن انقلاب شد پیروز

       مـــگر خدا زکرم نعمتی به ما کم داد      مـــگر خدا زکرم نعمتی به ما کم داد 
    مدرس از ره اخلاص بــه صبح و مساء   مدرس از ره اخلاص بــه صبح و مساء

       ســـلام گرم بـــر آن رهبر معظم داد      ســـلام گرم بـــر آن رهبر معظم داد 
 مدرس

 :(ره)امام خمینی 

 کنم من دولت تعیین می

 3 شماره شمارهlسال اول2007lژانویه1428lمحرم1385lبهمن

 دهه فجر اعلام شد  ...عناوین ایام‌اعناوین ایام‌اعناوین ایام‌ا
 ...کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی، با صدور اطلاعیه ای، عناوین ایام‌اکمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی، با صدور اطلاعیه ای، عناوین ایام‌اکمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی، با صدور اطلاعیه ای، عناوین ایام‌ا 

  .دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی‌را اعلام کرددهه مبارک فجر انقلاب اسلامی‌را اعلام کرددهه مبارک فجر انقلاب اسلامی‌را اعلام کرد
است تقارن دو حماسه عظیم فجر و محرم نشاندهنده این واقعیت بزرگ وغیر قابل انکار است که انقلاب اسلامی‌زاییده و مولود مبارک عاشورای ح (ص)در سالی که مزین به نام مبارک پیامبر اعظم : دراین اطلاعیه آمده است دراین اطلاعیه آمده است‌

و محرم نشاندهنده این واقعیت بزرگ وغیر قابل انکار است که انقلاب اسلامی‌زاییده و مولود مبارک عاشورای حسینی است و قیام امام خمینی و محرم نشاندهنده این واقعیت بزرگ وغیر قابل انکار است که انقلاب اسلامی‌زاییده و مولود مبارک عاشورای حسینی است و قیام امام خمینی و محرم نشاندهنده این واقعیت بزرگ وغیر قابل انکار است که انقلاب اسلامی‌زاییده و مولود مبارک عاشورای حسینی است و قیام امام خمینی 
در عاشورا است واین همان فرهنگ عظیم استکبار ستیزی است (ع)استمرار قیام امام حسینی  (ره)حسینی است و قیام امام خمینی 

 .استکبار ستیزی است

 و رهبری (ره)،انقلاب اسلامی، امام خمینی (ص)پیامبر اعظم   پنج‌شنبه پنج‌شنبه پنج‌شنبه پنج‌شنبه۱۲/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی، انتظار فرج و احیاي ارزش‌های اسلامی، انقلاب اسلامی، انتظار فرج و احیاي ارزش‌های اسلامی، انقلاب اسلامی، انتظار فرج و احیاي ارزش‌های اسلامی(ص)پیامبر اعظم   جمعه جمعه۱۳/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی(ص)پیامبر اعظم   شنبه شنبه۱۴/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی‌ منزلت زن و خانواده، انقلاب اسلامی‌ منزلت زن و خانواده، انقلاب اسلامی‌ منزلت زن و خانواده، انقلاب اسلامی‌ منزلت زن و خانواده(ص)پیامبر اعظم   یکشنبه یکشنبه۱۵/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و نهضت علمی(ص)پیامبر اعظم   دوشنبه دوشنبه۱۶/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی ‌بسیج نیروهای مسلح و اقتدار ملی، انقلاب اسلامی ‌بسیج نیروهای مسلح و اقتدار ملی، انقلاب اسلامی ‌بسیج نیروهای مسلح و اقتدار ملی(ص)پیامبر اعظم   سه‌شنبه سه‌شنبه سه‌شنبه سه‌شنبه۱۷/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی، عدالت و محرومیت زدایی(ص)پیامبر اعظم   چهارشنبه چهارشنبه۱۸/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی، ایمان، ایثار، شهادت(ص)پیامبر اعظم   پنج‌شنبه پنج‌شنبه پنج‌شنبه پنج‌شنبه۱۹/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی، قرآن، عترت و وحدت امت اسلامی(ص)پیامبر اعظم   جمعه جمعه۲۰/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی، پایداری واستکبار ستیزی(ص)پیامبر اعظم   شنبه شنبه۲۱/11/۸۵

 ، انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی(ص)پیامبر اعظم   یکشنبه یکشنبه۲۲/11/۸۵

 شعر
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 ها امام گل
 آواز سرخ می خوانند :یعنی لالــه هـا مثل سینه سرخانند
 چـــون چراغ ستاره تابانند در دل شب چه سبز می رویند
 هــای ایمــانند مـعنی آیـه عشق را مثل نــور می فـهمند
 مهربان، مثل برگ و بارانند چـتون نسیم بـهار، عطرافشان
 موج در موج،خشم طوفانند گرچــه آبـــند، آب آرامــش
 آفـتاب، آفـتاب گـــردانند گـل خورشید چشم ما هستند
 تـــا ابد جاودانه می مانند لالــه ها گرچه زود می میرند
 و طـرفدار هر چه مظلومند لاله ها چون فرشته معصومند
 هـایی که از زمستانند قلب دشـــمن لاله، شب پرستانند
 در دل مـا همیشه جا دارند لالــه ها بــوی کــربلا دارند

 ماجرای اتوبوس
یک روز تابستان به سر کار رفت تا کار کند و خرجی خانواده اش را در بیاورد

اتوبوس مسافران را سوار کرد از هر که دوست داشت پول زیاد یا کم می‌گرفت‌ .اش را در بیاورد
مردی پیر که موهایش سفید خالی و عینکی به چشم او بود، روی صندلی نشست، بعد اتوبوس حرکت کردو پیرمرد را بهع مقصد رساند .دوست داشت پول زیاد یا کم می‌گرفت‌دوست داشت پول زیاد یا کم می‌گرفت‌دوست داشت پول زیاد یا کم می‌گرفت‌دوست داشت پول زیاد یا کم می‌گرفت‌

موهایش سفید خالی و عینکی به چشم او بود، روی صندلی نشست، بعد اتوبوس حرکت کردو پیرمرد را بهع مقصد رساند
 .نشست، بعد اتوبوس حرکت کردو پیرمرد را بهع مقصد رساند

پولی که باید به شما بدهم چقدر است :بعد پیرمرد گفت
 . تومان می‌شود تومان می‌شود تومان می‌شود تومان می‌شود50اتوبوس جواب داد .است

مگر شما نمی‌شنوید گفتم  :اتوبوس گفت . تومان دارم تومان دارم35 :پیرمرد گفت
مرد پول را به او داد، اتوبوس در راه تصادف کرد . تومان می‌شود تومان می‌شود تومان می‌شود تومان می‌شود50نمی‌شنوید گفتم نمی‌شنوید گفتم نمی‌شنوید گفتم 

 تومان از او می‌گرفتم، اتوبوس به سراغ پیرمرد رفت و از او خواهش کرد او را ببخشد و پولش را به او پس داد35او به خود گفت کاشکی  .اتوبوس در راه تصادف کرد
تومان از او می‌گرفتم، اتوبوس به سراغ پیرمرد رفت و از او خواهش کرد او را ببخشد و پولش را به او پس دادتومان از او می‌گرفتم، اتوبوس به سراغ پیرمرد رفت و از او خواهش کرد او را ببخشد و پولش را به او پس دادتومان از او می‌گرفتم، اتوبوس به سراغ پیرمرد رفت و از او خواهش کرد او را ببخشد و پولش را به او پس داد

اتوبوس به زندان رفت و بعد خانواده آن مردی که اتوبوس او را به قتل رسانده بود، رضایت دادند تا او را اعدام نکنند .خواهش کرد او را ببخشد و پولش را به او پس داد
زندان رفت و بعد خانواده آن مردی که اتوبوس او را به قتل رسانده بود، رضایت دادند تا او را اعدام نکنند

اتوبوس متوجه شد که خدای دانا او را بخشیده است و از آن روز اتوبوس تصمیم گرفت که هیچ وقت پول اضافه از مردم نگیرد .رسانده بود، رضایت دادند تا او را اعدام نکنند
شد که خدای دانا او را بخشیده است و از آن روز اتوبوس تصمیم گرفت که هیچ وقت پول اضافه از مردم نگیرد

 .تصمیم گرفت که هیچ وقت پول اضافه از مردم نگیرد

 حکمت خدا
آورده اند که، روزی مردی ساده لوح با الاغش به یک جالیز خربزه رسید، خسته و تشنه زیر سایه‌ی درخت گردویی که کنار جالیز بود، رفت و ان

خربزه رسید، خسته و تشنه زیر سایه‌ی درخت گردویی که کنار جالیز بود، رفت و انجا دراز کشیدخربزه رسید، خسته و تشنه زیر سایه‌ی درخت گردویی که کنار جالیز بود، رفت و انجا دراز کشیدخربزه رسید، خسته و تشنه زیر سایه‌ی درخت گردویی که کنار جالیز بود، رفت و انجا دراز کشید
مرد در حالی که از دیدن بوته های خربزه و درخت گردو به فکر فرو رفته بود، پیش خودش گفت .کنار جالیز بود، رفت و انجا دراز کشید

دیدن بوته های خربزه و درخت گردو به فکر فرو رفته بود، پیش خودش گفت
من که از کار خدا هیچ سر در نمی‌آورم، آخه برای چه، خربزه به آن بزرگی را روی بوته ای به آن کوچکی قرار داده و گردویی به آن کوچکی را” :پیش خودش گفت

نمی‌آورم، آخه برای چه، خربزه به آن بزرگی را روی بوته ای به آن کوچکی قرار داده و گردویی به آن کوچکی را روی درختی به این بزرگی آفرنمی‌آورم، آخه برای چه، خربزه به آن بزرگی را روی بوته ای به آن کوچکی قرار داده و گردویی به آن کوچکی را روی درختی به این بزرگی آفرنمی‌آورم، آخه برای چه، خربزه به آن بزرگی را روی بوته ای به آن کوچکی قرار داده و گردویی به آن کوچکی را روی درختی به این بزرگی آفر
ای به آن کوچکی قرار داده و گردویی به آن کوچکی را روی درختی به این بزرگی آفریده است

 !روی درختی به این بزرگی آفریده است
در همین فکر بود که ناگهان گردویی از شاخه درختی جدا شد و یکراست به پیشانیش خورد

مرد، بلافاصله دست به دعا برداشت و گفت .شد و یکراست به پیشانیش خورد
خدایا شکرت، حالا می فهمم که اگر خربزه‌ای به آن بزرگی را روی درخت گردو سبز کرده بودی و آن خربزه به سرم خورده بود، چه بلای وحشتناک” :دعا برداشت و گفت

خربزه‌ای به آن بزرگی را روی درخت گردو سبز کرده بودی و آن خربزه به سرم خورده بود، چه بلای وحشتناکی به سرم می‌آمدخربزه‌ای به آن بزرگی را روی درخت گردو سبز کرده بودی و آن خربزه به سرم خورده بود، چه بلای وحشتناکی به سرم می‌آمدخربزه‌ای به آن بزرگی را روی درخت گردو سبز کرده بودی و آن خربزه به سرم خورده بود، چه بلای وحشتناکی به سرم می‌آمد
و آن خربزه به سرم خورده بود، چه بلای وحشتناکی به سرم می‌آمد

 !سرم می‌آمدسرم می‌آمدسرم می‌آمد

 ماجرای ماه و چاه
کنجکاو شد و توی چاه را نگاه کرد .روزی مردی ساده لوح از کنار چاه آبی می گذشت

عکس ماه را که در آب افتاده بود دید .شد و توی چاه را نگاه کرد
وای چه مصیبتی :مرد که دستپاچه شده بود با خود گفت .بود دید
باید هر طور شده نجاتش بدهم .ماه توی چاه افتاده و دارد خفه می شود !مصیبتی

این را گفت و با عجله دست به کار شد .طور شده نجاتش بدهم
سطل چاه را از قلاب آن جدا کرد و طناب را با قلابش توی چاه انداخت تا ماه را با طناب بیرون بکشد .شد

قلاب در ته چاه به سنگ بزرگی گیر کرد .توی چاه انداخت تا ماه را با طناب بیرون بکشد
مرد که خیال می‌کرد قلاب به ماه گیر کرده است، شروع کرد به کشیدن طناب، اما ظاهراً ماه آنقدر سنگین بود که طناب پاره شد و مرد افتاد مرد که خیال می‌کرد قلاب به ماه گیر کرده است، شروع کرد به کشیدن طناب، اما ظاهراً ماه آنقدر سنگین بود که طناب پاره شد و مرد افتاد مرد که خیال می‌کرد قلاب به ماه گیر کرده است، شروع کرد به کشیدن طناب، اما ظاهراً ماه آنقدر سنگین بود که طناب پاره شد و مرد افتاد  .ته چاه به سنگ بزرگی گیر کرد

قلاب به ماه گیر کرده است، شروع کرد به کشیدن طناب، اما ظاهراً ماه آنقدر سنگین بود که طناب پاره شد و مرد افتاد توی چاه و سرش شکست
اما ظاهراً ماه آنقدر سنگین بود که طناب پاره شد و مرد افتاد توی چاه و سرش شکست

مرد آه و ناله کنان سرش را بلند کرد تا کمک بخواهد، امام اولین چیزی که بالای سرش دید،ماه بود که درآسمان می‌درخشید .افتاد توی چاه و سرش شکست
را بلند کرد تا کمک بخواهد، امام اولین چیزی که بالای سرش دید،ماه بود که درآسمان می‌درخشید

مرد با دیدن ماه در آسمان با خوشحالی پیش خودش گفت .سرش دید،ماه بود که درآسمان می‌درخشیدسرش دید،ماه بود که درآسمان می‌درخشیدسرش دید،ماه بود که درآسمان می‌درخشید
شکر خدا که اگه توی چاه افتادم و سرم شکست، اقلاً ماه را نجات دادم و نگذاشتم توی آب خفه شود :ماه در آسمان با خوشحالی پیش خودش گفت

که اگه توی چاه افتادم و سرم شکست، اقلاً ماه را نجات دادم و نگذاشتم توی آب خفه شود
 .دادم و نگذاشتم توی آب خفه شود

 قابوسنامه

 ادبیات

 حکایت تاریخی
 آینه ای که 
 !گم شده بود

توی آن جنگل بزرگ، هیچ کس نمی دانست که آینه کوچولو از کجا آمده
خود آینه کوچولو هم نمی‌دانست که توی آن جنگل بزرگ چه می کند .که آینه کوچولو از کجا آمده

هم نمی‌دانست که توی آن جنگل بزرگ چه می کندهم نمی‌دانست که توی آن جنگل بزرگ چه می کندهم نمی‌دانست که توی آن جنگل بزرگ چه می کند
کلاغ سیاه، قارقارکنان، نشست کتار آینه و گفت .کند
من نه جفت دارم، نه جوجه، از تنهایی حوصله ام سر می‌رود، می خواهم با آینه کوچولو حرف بزنم و خودم را تماشا کنم .این آینه مال من است :گفت

نه جوجه، از تنهایی حوصله ام سر می‌رود، می خواهم با آینه کوچولو حرف بزنم و خودم را تماشا کنمنه جوجه، از تنهایی حوصله ام سر می‌رود، می خواهم با آینه کوچولو حرف بزنم و خودم را تماشا کنمنه جوجه، از تنهایی حوصله ام سر می‌رود، می خواهم با آینه کوچولو حرف بزنم و خودم را تماشا کنم
خواهم با آینه کوچولو حرف بزنم و خودم را تماشا کنم

باشد، من برای تو” :آینه کوچولو گفت .تماشا کنم
طاووس پر و بالش را مثل یک چتر باز کرد، با ناز و ادا آن را لرزاند و گفت “تو

 !وا، وا، چه حرفا :با ناز و ادا آن را لرزاند و گفت
من از همه‌ی شما خوشگل ترم و می‌خواهم خودم را توی آینه کوچولو تماشا کنممن از همه‌ی شما خوشگل ترم و می‌خواهم خودم را توی آینه کوچولو تماشا کنممن از همه‌ی شما خوشگل ترم و می‌خواهم خودم را توی آینه کوچولو تماشا کنممن از همه‌ی شما خوشگل ترم و می‌خواهم خودم را توی آینه کوچولو تماشا کنممن از همه‌ی شما خوشگل ترم و می‌خواهم خودم را توی آینه کوچولو تماشا کنم

آینه‌ی کوچولو گفتآینه‌ی کوچولو گفتآینه‌ی کوچولو گفت .خودم را توی آینه کوچولو تماشا کنم
خارپشت با ناراحتی پرید وسط و گفت “باشد، من برای تو” :کوچولو گفت

نخیر، آینه کوچولو برای من است” :ناراحتی پرید وسط و گفت
شما ماه دارید، خورشید دارید، ستاره دارید اما خانه‌ی من در زیر زمین تاریک است و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کند .برای من است

ستاره دارید اما خانه‌ی من در زیر زمین تاریک است و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کندستاره دارید اما خانه‌ی من در زیر زمین تاریک است و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کندستاره دارید اما خانه‌ی من در زیر زمین تاریک است و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کند
 .است و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کنداست و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کنداست و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کنداست و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کنداست و آینه‌ی کوچولو خانه ام را روشن می‌کند

 “باشد، من برای تو” :آینه‌ی کوچولو گفتآینه‌ی کوچولو گفتآینه‌ی کوچولو گفت
 :تمساح سرش را از برکه بیرون آورد و گفت

آینه کوچولو برای من است، چون دندان‌های من زود خراب می‌شود اما اگر آینه کوچولو پیش من باشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهدآینه کوچولو برای من است، چون دندان‌های من زود خراب می‌شود اما اگر آینه کوچولو پیش من باشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهدآینه کوچولو برای من است، چون دندان‌های من زود خراب می‌شود اما اگر آینه کوچولو پیش من باشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد
زود خراب می‌شود اما اگر آینه کوچولو پیش من باشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد، تا یک وقت خراب نشوندزود خراب می‌شود اما اگر آینه کوچولو پیش من باشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد، تا یک وقت خراب نشوندزود خراب می‌شود اما اگر آینه کوچولو پیش من باشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد، تا یک وقت خراب نشوند

باشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد، تا یک وقت خراب نشوندباشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد، تا یک وقت خراب نشوندباشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد، تا یک وقت خراب نشوندباشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد، تا یک وقت خراب نشوندباشد، همیشه دندان‌هایم را به من نشان می‌دهد، تا یک وقت خراب نشوند
 “.تا یک وقت خراب نشوند
 “باشد من برای تو” :آینه کوچولو گفت

حیوانات و پرندگان جنگل شروع کردند به سر و صدا کردن
گیج شده بود و نمی دانست چه کار کند !بیچاره آینه کوچولو .صدا کردن

کلاغ و طاووس و خارپشت و تمساح دعوایشان شده بود و هر کدام می‌خواستند آینه کوچولو برای آن‌ها باشد .نمی دانست چه کار کند
خارپشت و تمساح دعوایشان شده بود و هر کدام می‌خواستند آینه کوچولو برای آن‌ها باشد

 .کدام می‌خواستند آینه کوچولو برای آن‌ها باشدکدام می‌خواستند آینه کوچولو برای آن‌ها باشدکدام می‌خواستند آینه کوچولو برای آن‌ها باشدکدام می‌خواستند آینه کوچولو برای آن‌ها باشدکدام می‌خواستند آینه کوچولو برای آن‌ها باشد
آینه کوچولو هم که نمی خواست دل هیچ کدام از آن‌ها را بشکند، همین طور نشسته بود و به همه‌ی آن‌ها لبخند می‌زد

از آن‌ها را بشکند، همین طور نشسته بود و به همه‌ی آن‌ها لبخند می‌زداز آن‌ها را بشکند، همین طور نشسته بود و به همه‌ی آن‌ها لبخند می‌زداز آن‌ها را بشکند، همین طور نشسته بود و به همه‌ی آن‌ها لبخند می‌زد
کلاغ پرید و آینه کوچولو را به منقارش گرفت تا پرواز کند، امام طاووس پرید و پایش را گذاشت روی آینه کوچولو .همه‌ی آن‌ها لبخند می‌زدهمه‌ی آن‌ها لبخند می‌زدهمه‌ی آن‌ها لبخند می‌زدهمه‌ی آن‌ها لبخند می‌زدهمه‌ی آن‌ها لبخند می‌زدهمه‌ی آن‌ها لبخند می‌زدهمه‌ی آن‌ها لبخند می‌زد

کوچولو را به منقارش گرفت تا پرواز کند، امام طاووس پرید و پایش را گذاشت روی آینه کوچولو
طاووس پرید و پایش را گذاشت روی آینه کوچولو

خارپشت که عصبانی شده بود با خارهای سیخ سیخی‌اش رفت جلو و آینه را از طاووس گرفت .کوچولو
خارهای سیخ سیخی‌اش رفت جلو و آینه را از طاووس گرفتخارهای سیخ سیخی‌اش رفت جلو و آینه را از طاووس گرفتخارهای سیخ سیخی‌اش رفت جلو و آینه را از طاووس گرفت
بعد هم تمساح جلو آمد و دهانش را باز کرد تا آینه کوچولو را از خارپشت بگیرد، اما اینه کوچولو ناگهان افتاد زمین و شکست و چند تکه شد .طاووس گرفت

دهانش را باز کرد تا آینه کوچولو را از خارپشت بگیرد، اما اینه کوچولو ناگهان افتاد زمین و شکست و چند تکه شد
بگیرد، اما اینه کوچولو ناگهان افتاد زمین و شکست و چند تکه شد

آینه کوچولو چهار تکه شده بود .شکست و چند تکه شد
آینه کوچولو شکسته بود، اما دل هیچکدام از آن‌ها را نشکسته بود .هر تکه برای یکی از حیوانات .شده بود

کوچولو شکسته بود، اما دل هیچکدام از آن‌ها را نشکسته بودکوچولو شکسته بود، اما دل هیچکدام از آن‌ها را نشکسته بودکوچولو شکسته بود، اما دل هیچکدام از آن‌ها را نشکسته بود
 .نشکسته بود

 محمد کاظم مزینانی

uساله13/ فرزانه نعلچی فرزانه نعلچی 

بهمن ماه امسال فرصتی دوباره است برای حسینی شدن، فرصتی برای انتخاب کردن، برای خوب دیدن، برای خوب فهمیدن
شدن، فرصتی برای انتخاب کردن، برای خوب دیدن، برای خوب فهمیدن

انتخاب کرد جدا شدن را و هیچ کس فکر نمی کرد این جدایی فرصتی برای رسیدن باشد (ع)حسین .برای خوب فهمیدن
و هیچ کس فکر نمی کرد این جدایی فرصتی برای رسیدن باشد

و خداوند فرصت‌ها را می‌سازد، برای تمام کسانی که و خداوند فرصت‌ها را می‌سازد، برای تمام کسانی که و خداوند فرصت‌ها را می‌سازد، برای تمام کسانی که  .رسیدن به دوست .رسیدن باشد
را درک کرده اند و حسین “انتخاب”می‌سازد، برای تمام کسانی که می‌سازد، برای تمام کسانی که می‌سازد، برای تمام کسانی که 

خدا را انتخاب کرده بود و خدا، حسین (ع)اند و حسین
در آن میانه بودند کسانی بودند که به ماندن با او اندیشیدند نرفتن، کسانی که نمی خواستند جوانمردی و آزادگی از زندگی انسان‌ها رنگ بب  .را (ع)

اندیشیدند نرفتن، کسانی که نمی خواستند جوانمردی و آزادگی از زندگی انسان‌ها رنگ ببازد و نه تنها در آن زمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بع
آزادگی از زندگی انسان‌ها رنگ ببازد و نه تنها در آن زمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بعد نیز بودند کسانی که فرصت انتخاب را به خود دادند،آزادگی از زندگی انسان‌ها رنگ ببازد و نه تنها در آن زمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بعد نیز بودند کسانی که فرصت انتخاب را به خود دادند،آزادگی از زندگی انسان‌ها رنگ ببازد و نه تنها در آن زمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بعد نیز بودند کسانی که فرصت انتخاب را به خود دادند،

زمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بعد نیز بودند کسانی که فرصت انتخاب را به خود دادند، فرصت بیداری، فرصت بی‌قراری و فرصت آزادیزمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بعد نیز بودند کسانی که فرصت انتخاب را به خود دادند، فرصت بیداری، فرصت بی‌قراری و فرصت آزادیزمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بعد نیز بودند کسانی که فرصت انتخاب را به خود دادند، فرصت بیداری، فرصت بی‌قراری و فرصت آزادیزمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بعد نیز بودند کسانی که فرصت انتخاب را به خود دادند، فرصت بیداری، فرصت بی‌قراری و فرصت آزادیزمان بلکه سال‌ها و سال‌ها بعد نیز بودند کسانی که فرصت انتخاب را به خود دادند، فرصت بیداری، فرصت بی‌قراری و فرصت آزادی
فرصت انتخاب را به خود دادند، فرصت بیداری، فرصت بی‌قراری و فرصت آزادی

 .بی‌قراری و فرصت آزادیبی‌قراری و فرصت آزادیبی‌قراری و فرصت آزادی
در روزهایی که می‌رفت عادت، زندگی را رنگ تکرار بزند و فراموشی لباس روز شود و خواب جای بیداری نشیند، در کوچه پس کوچه‌های عادت جاریدر روزهایی که می‌رفت عادت، زندگی را رنگ تکرار بزند و فراموشی لباس روز شود و خواب جای بیداری نشیند، در کوچه پس کوچه‌های عادت جاریدر روزهایی که می‌رفت عادت، زندگی را رنگ تکرار بزند و فراموشی لباس روز شود و خواب جای بیداری نشیند، در کوچه پس کوچه‌های عادت جاری (ره)امام خمینی

زندگی را رنگ تکرار بزند و فراموشی لباس روز شود و خواب جای بیداری نشیند، در کوچه پس کوچه‌های عادت جاری شد و به این پرسش پاسخ داد 
خواب جای بیداری نشیند، در کوچه پس کوچه‌های عادت جاری شد و به این پرسش پاسخ داد که چگونه باید زیست؟ و حسینخواب جای بیداری نشیند، در کوچه پس کوچه‌های عادت جاری شد و به این پرسش پاسخ داد که چگونه باید زیست؟ و حسینخواب جای بیداری نشیند، در کوچه پس کوچه‌های عادت جاری شد و به این پرسش پاسخ داد که چگونه باید زیست؟ و حسین

عادت جاری شد و به این پرسش پاسخ داد که چگونه باید زیست؟ و حسین
 .پاسخ این پرسش بود (ع)باید زیست؟ و حسین

 فرصتی دوباره
 باید زیست (ع)حسینمانند 

 داستانک

 وب سایت ویژه محرم *
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان”این بخش از سایت 

به فرهنگ عاشورا اختصاص دارد که در چهل بخش، با چهل بخش فرعی در هر گزینه تنظیم شده است “و نوجوانان
در چهل بخش، با چهل بخش فرعی در هر گزینه تنظیم شده است

 .تنظیم شده است
 :عنوان بخش های چهل چراغ عاشورا

چهل شعر عاشورایی، مصاحبه‌ی چهل سوالی، عاشورا در کشورهای جهان، چهل نوحه‌ی عاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معنچهل شعر عاشورایی، مصاحبه‌ی چهل سوالی، عاشورا در کشورهای جهان، چهل نوحه‌ی عاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معنچهل شعر عاشورایی، مصاحبه‌ی چهل سوالی، عاشورا در کشورهای جهان، چهل نوحه‌ی عاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معن
عاشورا در کشورهای جهان، چهل نوحه‌ی عاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زندعاشورا در کشورهای جهان، چهل نوحه‌ی عاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زندعاشورا در کشورهای جهان، چهل نوحه‌ی عاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زند

عاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زندگی حضرت ابوالفضل وعاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زندگی حضرت ابوالفضل وعاشورایی، چهل اثر خطاطی درباره‌ی عاشورا، چهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زندگی حضرت ابوالفضل و
چهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زندگی حضرت ابوالفضل وچهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زندگی حضرت ابوالفضل وچهل نکته‌ی معنوی، فرهنگی و تربیتی، چهل داستان از زندگی حضرت ابوالفضل و

 ...داستان از زندگی حضرت ابوالفضل و
/chelcheragh/com.kanoonparvaresh.www://http 


